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  عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان 
  *   مهديه اسلاميت                                                            

  چكيده

سيقي شعر است و بـا اينكـه در تكميـل موسـيقي قافيـه و وزن اهميـت                   رديف گوشه اي از مو    
  .بسياري دارد ، اغلب نقشها و كاركردهاي آن ناديده گرفته شده است

اين مقاله مي كوشد، ابتدا با ارزيابي تعاريفي كه از رديـف ارائـه شـده و بـازگويي نارسـايي                     
ادگي ، جـامع و مـانع بـودن ، در           بعضي از آنها ، تعريفي برگزيند كه ضمن داشتن انسجام و س           

از آنجا كه رديف تنها در زبـان فارسـي حـضوري موفـق             . زمينه پژوهش نيز سودمند واقع شود     
دارد و بسامد آن در زيباترين و موسيقايي ترين غزلهاي فارسي از جمله غزلهاي حافظ ، بـسيار      

و معنـايي آن را بـا       چشمگير است ، در ادامه نقشهاي گوناگون رديف از جمله نقش موسيقايي             
  .توجه به غزلهاي حافظ پي مي گيريم

 آمار انواع رديفهاي فعلي ، اسمي ، گروهي ، جمله اي ، ضميري ، صفتي و حرفـي حـافظ ،                     
نيز فراهنجاري در ساخت رديف و قافيه كـه نـشان از نـوعي شـگرد هنـري اسـت ، از جملـه                    

  . گرفتمباحثي هستند كه در اين مقاله مورد بررسي قرار خواهند

                                                 
����� ���	
� :�/�/������� ��	��                                             : 1 /9 /1384  

  دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد باهنركرمان   * 
∗   
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  . رديف ، غزل ، حافظ ، فراهنجاري:كليد واژه 
  

  تعاريف رديف

قبل از اينكه اديبان ايراني ، به بررسي عروض فارسي بپردازند ، قافيـه در بـسياري مـوارد ، بـه                      
پيروي از سنت كتابهاي عروض عربي و بدون توجه به رديف و موقعيتي كه در مصراع يا بيت                  

كلمـه بيـت    »  آخـرين   « عنا كه در اين تعاريف ، قافيه قسمتي از          بدين م . دارد ، تعريف مي شد    
قـرن  ( هـر چنـد در قـرون بعـد هـم            . است و ديگر جايي براي تعريف رديف باقي نمي مانـد          

قافيه كلمه اي است كه در آخر شعر واقع شود و بر « : اين بي توجهي ديده مي شود ) سيزدهم 
  ) 64ص: 1362نجفقلي ميرزا ، ( .»آن شعر تمام گردد 

قـرن  ( از ميان تعاريفي كه در آن به رديف هم اشاره اي شده ، تعريـف شـمس قـيس رازي                     
قافيت بعضي از كلمه آخرين بيت باشد به شرط آنكه كلمه بعينهـا و معناهـا در         « است ،   ) هفتم

آخر ابيات ديگر متكرر نشود ، پس اگر متكرر شود ، آن را رديف خوانند و قافيت در مـا قبـل                      
  )202ص  :1360شمس قيس رازي ، .(»اشد آن ب

نيز در كتاب معيار الاشعار خود ، در فـصلي كـه در             ) قرن هفتم   (خواجه نصير الدين طوسي     
و آن حروفي باشد    « : نوشته ، اشاره اي به رديف دارد        » پارسيان  « بيان حروف و حركات قافية      

خواجـه  ( .» همـه قـوافي  صـول يـا غيـر موصـول مكـرر شـود در        مـو يا كلماتي كه بعد از روي     
  )149ص :1369نصيرالدين طوسي ، 

و بـا نـام خـروج ،        » حروف قافيـه    « به اين ترتيب خواجه نصير ، حروفي را كه ما به عنوان             
  : تكــرار مــي شــوند) آخــرين حــرف اصــلي قافيــه(شناســيم و بعــد از رويمزيــد و نــايره مــي

و « : جـزو رديـف مـي دانـد     ناميده است و حرف وصل را در صورت متحرك بودن         » رديف «
اولي آنكه هر چه بعد از روي و وصل آيد، جمله از حساب رديف شمرند و همچنـين حـرف                    

  )149همان ، ص(  » .وصل را چون متحرك شود از حساب رديف شمرند 
رديف كلمه اي باشد يا بيشتر كه « : نيز نزديك به همين معنا آمده است     » حدايق السحر   « در  

وطـواط ،   ( .»د در شعر پارسي و اين شعر را اهـل صـنعت مـردف خواننـد                 بعد حرف روي آي   
  )79ص  : 1362
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را از ايـن    ) مزيد ، خروج و نايره      ( دكتر شفيعي كدكني نيز معتقدند كه مي توان اين حروف           
شـفيعي  . (مي آينـد، نـوعي رديـف بـه شـمار آورد           ) روي  ( نظر كه پس از حرف اصلي قافيه        

  ) 124ص: 1381كدكني، 
 ، 1363پادشاه، .(نشيندف در لغت به معني سواري است كه پس سوارديگربريك اسب ميردي

در اين صورت ، رابطه مفهوم لغوي رديف با معني اصـطلاحي آن مـشخص مـي                 )2072 : 4ج  
  .چون رديف هم پس از قافيه در شعر مي نشيند. شود 

در فرهنگ آنندراج   . يستنامي از رديف ن   ) قرن يازدهم   ( در بعضي فرهنگها مثل برهان قاطع       
  ) 2072همان،.(به معني لفظي مكرر است كه در آخر مصراعها و ابيات مي آيد

كلمه يا كلماتي مستقل از قافيه كـه        « : در فرهنگ مصاحب ، رديف چنين تعريف شده است          
مـصاحب ،  (» پس از آن به لفظ و معني يكسان تكرار گردد و شعر در معني به آن محتاج باشد                 

كه نزديك است به تعريفي كه شمس قيس به صورت جداگانـه از رديـف               ) ذيل رديف ،  1380
  . 1ارائه داده است

تعريف رديف در كتابهاي عروض و قافيه و فنون ادبـي كـه در دوران معاصـر تـأليف شـده،                     
كلماتي كه در پايان مصراعها و بيتها عيناً تكرار مي شوند و معنـي واحـدي نيـز                  « : چنين است   

يا ايـن تعريـف از دكتـر وحيـديان          ) 27ص  :1376احمدنژاد،.(»ديف ناميده مي شوند     دارند ؛ ر  
وحيـديان كاميـار،    .(»رديف ، تكرار يك يا چند كلمه هم معني بعد از واژه قافيه است             « : كاميار  
  ) 1116ص :1372

بعضي از اين تعاريف نارسايي هايي نيـز دارنـد ، مثـل همـين تعريـف اخيـر كـه در آن بـه                         
قافيه يك يا چند حرف     « : لفظي رديف هيچ اشاره اي نشده است ، يا اين تعريف            خصوصيات  

مشابه آخرين كلمه بيت است و اگر كلمه اي در آخـر ابيـات مكـرر شـود ، آن را رديـف نـام                           
  ) 194ص : 1370مسگر نژاد ، .(»نهاده اند و حروف قافيه در ماقبل آن قرار دارد 

در واقع اشاره اي به وجود رديف       . ستي مشخص نيست  رديف به در  » جاي  « در اين تعريف    
در پايان مصراع نشده است و معلوم نيست اين كلمه مكرر بايد چه ويژگيهايي داشته باشـد تـا                   

هر چند ويژگيهاي كامل قافيه و جايگاه آن نيز در اين تعريـف             . ( نام رديف بر آن اطلاق گردد     
  ) مشخص نيست 
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ارد و شايد يكي از علل اين بـي تـوجهي آميخـتن تعريـف     ضمناً اين تعاريف دامنه شمول ند   
از . قافيه و رديف است، هر چند اين موضوع نمي تواند دليل خوبي براي اين بي توجهي باشـد                

اين ميان به نظر مي رسد تعريف دكتر حق شناس از رديف ، كاملتر از بقيه تعاريف است و بـا                     
:    مي تواند در پژوهش ما مفيد واقـع شـود           توجه به همه ويژگيهاي رديف، نگاشته شده است و        

واژه، گـروه ، بنـد يـا        ( رديف همگوني كاملي است كه از تكرار يك عنصر دسـتوري يگانـه              « 
يكـسان در پايـان     2 با توالي يكسان و با نقـشهاي صـوتي ، صـرفي ، نحـوي و معنـايي                 ) جمله  

  )62ص : 1370ناس ، حق ش.( »مصاريع يا ابيات شعر و بعد از واژه قافيه پديد مي آيد
  

  پيشينه رديف 

حتي قبل از آفرينش آنكه شـعر       . رديف در شعر فارسي سابقه اي طولاني و اهميتي بسيار دارد            
در يكـي از ترانـه هـاي مـردم          . به زبان ادبي، در ترانه هاي عاميانه ، رديف به چشم مي خورد              

جري سروده شده ، رديـف را       خراسان در هجو اسدبن عبداالله ، والي خراسان كه در قرن دوم ه            
  .مي توان مشاهده كرد

  بـــروتبـــاه آمذيه     از ختلان آمذيه 

  )58ص :1367ناتل خانلري،(           خشك نزار آمذيه  آبار باز آمذيه 

 اما در شعر ديگر ملل مثل فرانسه و انگليسي رديف وجود ندارد و در شعر تركي ، تا پيش از 
 و مشخص است كه از ادب فارسي به آنجا راه پيـدا كـرده ، زيـرا                   ميلادي سابقه ندارد   13قرن  

شعر تركي تقليد شعر فارسي است ، هم از نظر مضامين و هـم از نظـر قافيـه و رديـف و وزن                        
  )125ص :1381شفيعي كدكني ، .(شعر

 در شعر عرب هم رديف به معناي واقعي وجود ندارد و تنها در شعر شاعران معاصـر عـرب                   
عـرب را رديـف نيـست ،        « : مي گويد   » حدايق السحر   « صاحب  . ده مي شود  نوعي رديف دي  

مگر متحدثان كه به تكلف بگويند و فخر خوارزم زمخشري را رحمه االله عليه قطعـه اي ديـدم                   
  :در مدح خوارزمشاه و لقب معروف او را رديف كرده بر منوال عجم و مطلع قصيده اين است 

  )79ص: 1362وطواط،(»مجد اثَلََّه علاء الدوله و ال  الفضل حصله علاء الدوله 

چنانكه مي بينم رديف در شعر عرب با نوعي تكلف همراه است، اما در شعر فارسي بخـشي                  
زيباترين و موسيقايي تـرين غزلهـاي       . از شعر است و به ويژه با نسج غزل پيوندي طبيعي دارد           
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ني هر چه غزل كاملتر مي شود ، بسامد         فارسي از رديف بهره مندند و به قول دكتر شفيعي كدك          
شـعر غنـايي بيـان      « ؛ زيـرا    )157ص  :1381شفيعي كـدكني ،     ( رديف هم در آن بالاتر مي رود      
؛ بـه عبـارت ديگـر ، در غـزل           )70ص   : 2، ج 1374ولك ،   (؛  »موسيقايي هيجان در زبان است      

مت ايـن  عواطف و احساسات شخصي گويند، بسيارمهم اسـت وانديـشه هـاي او نيـز در خـد           
اين هيجانات به كمك موسيقي شعر كه رديف گوشه اي از آن است ، خواننده را هر                  . عواطفند

لحظات شاعرانه در اوج خود با موسيقي ، پيوندي جداناشدني         . چه بيشتر با خود همراه مي كند      
ن ، شعر غنايي را بيان كامل عاطفه يا باز نمايي زبـا           ) 1803-1744(يوهان گوتفريدهردر   . دارند

  )246ص :1، ج1373ولك ، .( به خوشنواترين وجه مي داند
  

  تنگناي رديف 

درست است كه انتخاب يك كلمه ، گروه يا جمله به عنـوان رديـف در شـعر امـري اختيـاري                      
ممكن است انديشة . است ، اما تكرار آن تا پايان، محدوديتهايي را نيز براي شاعر ايجاد مي كند             

، به طوري كه شاعر مجبور باشد تا پايان شعر مضمونهايي تكـراري           شاعر را در تنگنا قرار دهد       
را تنها ، بر اساس رديف بياورد و اين در حالي است كه تخيلش هم در قيد و بند قـرار گرفتـه                       

  .است
وقوف طبع شاعر و بسطت او در سخن به بربستن رديـف خـوب              « : رشيد وطواط مي گويد     

ما واقعيت امر اين است كـه رديـف در بـسياري از             ا) 80ص  :1362وطواط ،   .(»ظاهر مي شود    
قصايد ، تنها اسباب پرگويي شاعر را فراهم مي آورد و عدم توافق معناي آن با قافيـه ، شـعر را        

  .متكلف و ملال آور خواهد كرد
شاعران هنرمند ، با وجود همين قيود شعر، خود را به عاليترين مراتب زيبـايي مـي رسـانند ؛                    

عر شاعري چون حافظ و سعدي آن چنان طبيعي با قافيه و ديگر اجزاي شـعر                مثلاً رديف در ش   
حتـي مـي تـوان      . پيوند مي خورد كه اگر نباشد ، شعر آنها به روشني چيزي كم خواهد داشت              

مـضامين و تركيبـات و      » دقيـق « گفت گاهي همين محدوديت هاست كه شاعر را در انتخـاب            
  .استعارات زيبا ياري مي رساند

  
  اركردهاي رديف با توجه به غزلهاي حافظ بررسي ك
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  نقش موسيقايي وصوتي.1

تكرار منظم الفاظ هم    . مهمترين نقش رديف ، قبل از هر چيز نقش موسيقايي و صوتي آن است             
شكل و هم صدا بعد از قافيه ، بيشتر زيوري شنيداري است كه تاثير صوتي قافيه را نيز افـزون                    

 كه از آهنگ كلمه اي در ابتداي شعر داريـم ، بـه صـورت                خواهد كرد و لذت موسيقايي اي را      
مقايسه دو شعر در يك وزن، كه يكـي   . پيوسته تا آخر شعر ، در ذهن ما تكرار و تثبيت مي كند            

تنها قافيه دارد و ديگر علاوه بر قافيه از رديف هم برخوردار است ، نشان مي دهد كـه رديـف                     
  .تچه اندازه در افزايش موسيقي شعر موثر اس

شايان به يـادآوري اسـت كـه يكـي از نقـشهاي موسـيقايي رديـف ، هماننـد قافيـه جـذب                          
روشـن اسـت كـه وقتـي حـروف و           . مشخصترين صامتها و مصوتهاي آن در يك بيـت اسـت          

حركاتي با بسامد بالا ، در يك بيت با يكديگر همنوا شوند ، چـه انـدازه در گوشـنوازي شـعر                      
  .ر چشمگيري در ديوان حافظ قابل مشاهده استاين مطلب به نحو بسيا.  3مؤثرند

    دكتر شفيعي كدكني نيز معتقد است، رابطه اي كه ميان قافيه و رديف و ديگر كلمـات ، از                   
لحاظ تشابه صوتي يا وحدت آوايي وجود دارد ، به عنوان يك اصل در سراسـر ديـوان حـافظ                    

 زير مـي تـوان رابطـه آوايـي          در مثالهاي ) 437ص: 1381شفيعي كدكني ،    . (قابل بررسي است  
  :رديف با بقيه اجزاي بيت را به خوبي مشاهده كرد

  دلم از عشوه شيرين شكر خاي تو خوش  تو خوش جايشكل تو مطبوع و همههمهاي:]ش[

  )195ديوان ، ص                           (

  همه بر فرق سر از بهـــر مبــاهات بريم   صحــــراي قيـــامت فردا تو بهخاك كوي :]ب[

  )257يوان ، ص د                         ( 

  پيــش پـــايي به چراغ تو ببينم چه شود    ميوه بچينم چه شود تو يـكاز باغگر مــن:]چ[

  )154ديوان ، ص                          ( 

  قريـــن آتـــش هجران و هم قران فراق   رفيـــق خيـل خياليـــم و همنشين شكيب  : ]ق[

  )202ن ، صديوا                          ( 

  ماند زمن كوبه چيزي مختصر چون بازمي دوستـان جـــان داده ام بهر دهانش بنگريد : ]ن[

  )277ديوان ، ص                           (

  جـام كيخسرو طلب كافراسياب انداختي  گوي خوبي بردي از خوبان خُلخّ شاد باش : ]خ[
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  )301ديوان ، ص                          (

  بعد از اداي خدمــت و عـرض دعا بگو گرديگرت بر آن در دولــــت گـــذر بود : ]گ[

  )287ديوان ، ص                           (

  كاريخوش بياموزندخوشباشتشنگولان كه ميخانه لت عمرشدحافظ بيابا ما بهبه غف:]ش وخ[

  )97ديوان ، ص                             (

  درش ببـست و كليــدش به دلستاني داد  دلم خــزانه اســــــرار بود و دست قضا : ]د[

  )77ديوان ، ص                             (

  ناز ازســر بنـه و سايه برين خاك انداز  گرخاك شوم ز تواي سرو كهبه سرسب : ]ز و س[

  )179ديوان ، ص                           (

  همچو موسي ارني گوي به ميـقات بـريم  با تـو آن عهــد كه در وادي ايمن بستيم : ]اي [

  )257ديوان ، ص                           (

  

  وحدت بخشيدن به افكار و تخيلات شاعر .2

 جهتـي خـاص    رديف مي تواند از گسيختگي و پراكنـدگي افكـار شـاعر بكاهـد و آنهـا را در        
اين امر به ويژه در غزلهاي فارسي       . شاعر در امر سرودن باشد    » ياريگر  « هدايت كند و در واقع      

  .كه برخي ابيات آنها از بقيه مستقلند ، مي تواند سودمند افتد
 شاعر به كمك رديف ، كل غزل را در جهت انديـشه اي واحـد قـرار مـي دهـد و افكـار و                         

 412در غـزل    » ابـرو   « مـثلاً رديـف     . ف سازماندهي مي كنـد    عواطف خود را با محوريت ردي     
» چشم و ابرو و رويِ    « ديوان حافظ ، موجب شده ، مفاهيم شعري تا آخر غزل پيرامون زيبايي              

  :معشوق بگردد
  خواهد ديد ازآن چشم واز آن ابرو فتنهبسجهان  ابرو آن كمانافشان زدستخوناستمراچشمي

  ابرو بانسايه مشكيناست وروينگارين گلشنش  مستـي درخواب خوشكهغلام چشم آن ترُكم

  ...باشدمه كه بنــمايــد زطــاق آسمـان ابروكه  هلالي شـد تنم زين غم كه با طغراي ابرويش 

  

  ايجاد مفاهيم و تركيبات جديد در شعر .3

در جهت خاصي قرار رديف همان گونه كه حالت تفرقة افكار شاعر را تعديل مي كند و آنها را 
مي دهد ، به همان نسبت مي تواند تفكر پيرامون معاني جديد را به صورت ظريفتري در ذهـن                   
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وقتي كلمه اي در ذهن شاعر به عنوان رديف جاي مي گيرد ، مـضمونهاي        . شاعر گسترش دهد  
 ـ                    ان جديد ، هماهنگ با آن در ذهن شاعر جرقه مي زند و نقاط مبهم ذهن و انديشة شاعر تا پاي

ضمن اينكه همراه با اين مفاهيم جديد ، تعبيرات و          . شعر به صورت تدريجي كامل خواهد شد      
  :تركيبات خيال انگيزي نيز شكل خواهد گرفت

  كوي سربازان و رندانم چو شمع شب نشين  در وفاي عشق تو مشهور خوبانم چو شمع 

  بس كه در بيماري هجر تو گريانم چو شمع   د به چشم غم پرست آيروز وشب خوابم نمي

  همچنان در آتش مهر تو سوزانم چو شمـع   رشته صبرم به مقراض غمت ببريده شـد 

  به گيتي راز پنهانم چو شمع شدي روشنكي  گــر كميـت اشـك گلگونـم نبودي گـرم رو 

  دل زار نـــزار اشــك بارانم چو شمع ايـن  در ميان آب و آتش همچنان سرگـرم توـست 

  ...چو شمع از دردت جهاني را بسوزانمورنه  در شـب هجــران مرا پروانه وصلي فرست 

  )199ديوان ، ص                              (

در اين غزل محور تخيلات شاعر قرار گرفتـه و مفـاهيم جديـدي را بـه                 » چو شمع   « رديف  
مشهور خوبـان   :  است »چو شمع   « كل غزل، بيان صفات اين عاشق       . ذهن شاعر القا كرده است    

بودن ، شب نشين كوي سربازان و رندان بودن ، در بيماري هجر گريان بودن ، رشـته صـبر بـه          
مقراض غم بريده شدن و همچنان در آتش مهر سوزان بودن ، كميـت اشـك گلگـون گـرم رو                     

 همه وجه شبه هايي است كه در رابطه با رديف به ذهـن .... بودن ، در ميان آب و آتش بودن و     
  .شاعر آمده است

» آب تراب آلوده    «است ؛ تركيب    خلاقيت در تشبيهات و استعارات نيز گاهي بر دوش رديف         
  :در اين بيت حافظ دليلي بر اين مدعاست 
  كـــه صفـايي ندهـد آب تراب آلوده  پاك و صافي شو و از چاه طبيعت به درآي

  )293ديوان،ص                                 (

  .، ايجاد شده است»آلوده « است و با توجه به رديف » انسان «  استعاره اي زيبا از وجود     كه
» زورق صـبر    « ، نيز تشبيه زيبـاي      » هواي وصال   « با تشبيه بديع    » آشيان فراق   « تقابل تشبيه   

  :در ابيات زير ، با توجه به رديف فراق ايجاد شده است» بادبان فراق « در كنار 
  دلم پر در آشيان فراق كه ريخت مرغ   چگونه بــــاز كنم بــال در هواي وصال 

  فتــاد زورق صبــرم زبــادبان فـراق   كنون چه چاره كه در بحر غم به گردابي 

  )201ديوان ، ص(
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  ايجاد وحدت بين سراينده و خواننده .4

 عبـارتي را    وقتي خواننده در يك شعر مي تواند از بيت دوم ، در مـوقعيتي خـاص ، كلمـه يـا                    
حدس بزند ، خواه ناخواه خود را با شاعر در آفرينش شعر ، شريك مي پندارد و لذت بيشتري                   

هر چه مضمون شعر غنايي تر و گروهة رديف بزرگتر باشد ، اتحاد شاعر با خواننده يا                 . مي برد 
و در اين حالت شنونده در متن ماجراست، پس شـعر تـأثير بيـشتري در ا               . شنونده بيشتر است    

  )517 ، ص1354:متحدين .(خواهد داشت
  گذربه كوي فلان كن در آن زمان كه توداني   نسيم صبـــح سعادت بدان نشان كه تو داني 

  به مردمي نه به فرمان چنان بران كه تو داني   تو پيك خلوت انسي و ديـــده بر سر راهت 

  ز لعل روح فزايـش ببخــش آن كه تو داني   دست رفــت خـــدا را بگو كه جان عزيزم ز

  )338ديوان ، ص                                                                                                     (

خواننده را در متن غزل قرار مي دهد و خواننده در پايان هر بيت، بعـد              » كه تو داني    « رديف  
  »آن كه تو داني . ..« . از سكوتي كوتاه زمزمه مي كند

  

  برجسته سازي تصوير و مضمون .5

  به شمار مي رود و مانند انواع تكرار ارزشهاي» تكرار آوايي كامل « رديف از نگاهي ديگر ، 
شـاعر مـي توانـد بـراي        . يكي از اهداف تكرار ، برجسته سازي است       .  خاص خود را داراست   

. ادن آن در رديف، آن را مهمتر جلوه دهد        برجسته كردن يك كلمه ، مضمون يا تصوير با قرار د          
اين در حالي است كه اگر آن واژه يا جمله ، در وسط كلام يا اول كلام تكـرار شـود ، چنـدان                        

ولي موقعيت خاص رديف در پايان شعر و مكثي كه بعد و گـاهي قبـل از                 . جلب نظر نمي كند   
اين موقعيت مكـاني ، چنـان       . ( آن ايجاد مي شود ، تاكيد و تمركز را بر روي آن بيشتر مي كند              

  )كه قبلاً گفتيم در مورد قافيه هم وجود دارد
  بازآ كه ريخت بي گل رويت بهار عمر   اي خُــرّم از فــــروغ رخت لاله زار عمــر 

  كاندر غمت چو برق بشد روزگار عمر   از ديده گر سرشك چو باران چكد رواست 

  دريــاب كار ما كه نه پيداست كار عمر   يك دو دم كـــه مهلت ديدار ممكن است اين

  ..هشيار گرد هان كه گذشت اختيار عمر   تا كــــي صبــــوح و شكر خواب بامداد 

  )171ديوان ، ص                              ( 
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در جايگاه رديف ، تشخص بيشتري به آن بخشيده است و موجـب             » عمر  « قرار گرفتن واژة    
  . اين واژه مي شودتوجه بيشتر ما به

  
  ايجاد تقارن ديداري و شنيداري.6

لذتي كه از رديف مي بريم، گذشـته از خوشـنوايي آن ، در يكـساني شـكل نوشـتاري آن نيـز                       
چشم ما تا پايان شعر از اين تناسب ديداري كه به وسيله رديف ايجـاد شـده، احـساس                   . هست

  :خشنودي مي كند
  خرمــــن سوختگان را همه گو باد ببر   روي بنماي و وجود خــــودم از ياد ببر 

  گـــو بيــا سيل غم و خانه زبنياد ببر   ما چو داديـــم دل و ديـده به طوفان بلا 

  اي دل خام طمع اين سخن از ياد ببـر   زلف چون عنبر خامش كه ببويد هيهات 

  …ديده گــو آب رخ دجله بغداد ببر   سينه گو شعله آتشكده فارس بكــــش 

  )169 صديوان ،                         ( 

       
هر دو در ذهن ما تاثير مـي گـذارد و در نتيجـه              » ببر  « قرينه هاي ديداري و شنيداري رديف       

در واقع هر نوع تناسب و قرينـه        . را هم دريافت مي كنيم    » قسم چشم   « علاوه بر سهم گوش ،      
ادراك مجمـوع اجـزا را سـريعتر و آسـانتر                اي ميان اجزاء پراكنده وحدتي پديد مـي آورد كـه            

  )260ص : 1367ناتل خانلري ، .( شودمي كند و همين نكته، سبب احساس آسايش و لذت مي
  
  القاي مفهوم خاص . 7

غير از اينكه بايد توجه داشت رديف با مفهوم شعر هماهنگي داشته باشد ، خود رديـف هـم از           
شاعر توانا به گزينـي قافيـه و        .  بسيار ارزشمند است   لحاظ مضمون و القاي حالت عاطفي شاعر      

ــره                               ــي به ــال معن ــعر ، در انتق ــا در ش ــيقي آنه ــام و موس ــتفاده از مق ــسن اس ــف و ح ردي
در شعر حافظ اغلب ، رديفهاي اسمي ، گروهي و جمله اي  ) 260ص: 1379يوسفي ،   .(گيردمي

عصاره عواطف شاعر است كه در رديـف جلـوه گـر     گويي اين   . در القاي چنين حالاتي موثرند    
  :شده

  وز عمـــر مــرا جز شب ديجور نماندست   بــــي مهــر رخت روز مرا نور نماندست 

  دور از رخ تــو چشـــم مرا نور نماندست   هنگـــام وداع تــــو زبـس گريه كه كردم 
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  هيهــات از اين گوشه كه معمور نماندست   ـو زچشم من و ميگفت ميــرفت خيــال تـ

  از دولـت هجـــر تـو كنون دور نماندست   وصل تو اجل را ز سرم دور همي داشت 

  )28ديوان ، ص                                (

در كنار اجزاي ديگر اين شعر ، عجز و درماندگي شاعر را            » نماندست  « تكرار رديف تاريك    
« در فـراق يـار              ) عاشق  (  هيچ چيز براي شاعر      ديگر. از محنت هجران يار نشان مي دهد      

  :»نمانده است« حتي صبر كه تنها چاره هجران بوده ، مقدور . »نمانده است 
  چون صبر توان كرد كه مقدور نماندست   صبـــرست مرا چارة هجران تو ليكـــن 

مي شود، در تشديد سكوتي كه هنگام خواندن شعر ، بعد از كلمه قافيه و قبل از رديف ايجاد          
  .اين فضاي يأس آور و محزون بسيار موثر است

مـواجهيم كـه فكـر اصـلي        » اين همه نيست    « در غزل ديگري از حافظ ، با رديف جمله اي           
  :حافظ را در اين غزل در بر دارد

  نيست پيـش آر كه اسباب جهان اين همهباده  حاصـل كارگه كون و مكان اين همه نيست 

  نيستهمهايندل وجان وگرنهاستاينغرض  غرض است صحبت جانانازدل وجان شرف

  نيست همهاينسروروانايبنگريكه چوخوش  منت سدره و طوبـي ز پـي سايـه مكش 

  باسعي و عمل باغ چنان اين همه نيست ورنه  دولت آن است كه بي خون دل آيد به كنار 

  خوش بياساي زماني كه زمان اين همه نيست   پنـج روزي كـه در اين مرحله فرصت داري 

  )52ديوان ، ص                                    (

-تمام معاني و اجزاي شعر به لنگر كلام كه مي رسند، ناگهان رنگ مي بازند و بي اعتبار   مي

شوند ؛ كارگه كون و مكان با اين همه عظمت به هيچ انگاشته مي شود ، حتي اسـباب جهـان ،         
ل و جان ، سدره و طوبي و باغ جنان ، زمان و در واقع همـه چيزهـايي كـه ارزشـمند تلقـي                              د

اين همه كه مي گويند نيست ، با        : مي شوند ، ناگهان در جايگاه رديف ارزششان نفي مي شود            
اين آب و تابي كه از آن حرف مي زنند نيست و اين جان كلام حـافظ اسـت كـه بارهـا آن را                         

  .دتكرار مي كن
فضاي اعتراض آميز و شگفتي » يعني چه «  در غزلي ديگر ، مفهوم رندانه و گستاخانة رديف 

  :ايجاد كرده است
  مست از خانه برون تاخته اي يعني چه   ناگهـــان پـــرده بـــرانداختــه اي يعني چه 

  اينچنين با همه در ساخته اي يعني چـه   زلف در دست صبا گوش به فرمان رقيب 
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  در ايـــن مرتبه نشناخته اي يعني چه قـ  شـــاه خوبــــاني و منظـــورگدايان شده اي 

  بـــازم از پـاي در انداخته اي يعني چه   نه ســـر زلــف خود اول تو به دستم دادي 

  وز ميـــان تيغ به ما آخته اي يعني چه   سخنــت رمــز دهان گفت و كمر سر ميان 

  باخته اي يعني چه عاقبــت بــا همه كج   هـر كس از مهرة مهر تو به نقشي مشغول 

  خـــانه از غيــر نپرداختـه اي يعني چه  حافــظا در دل تنگـت چــو فـــرود آمد يار 

  )291ديوان ، ص                            ( 

  
 –انه  گستاخانه بودن اين رديف، زماني شگفت انگيز مي نمايد كه بدانيم با يـك غـزل عاشـق                 
جـز  ( عارفانه روبرو هستيم و عاشق عارف كه اغلب در مقام نياز است ، در سراسر ايـن غـزل                

  .ايستد يك لحظه هم از پرخاشگري باز نمي) بيت آخر كه خود را متهم مي كند 
  :بهتر خود را مي نماياند » بهتر از اين « رندي حافظ در رديف جمله اي 

   از اين بـــردر ميكـــده مي كن گذري بهتر  مي فكــن بر صف رندان نظري بهتر از اين 

  سخت خوب است و ليكن قدري بهتر از اين   در حــق مـــن لبت اين لطف كه مي فرمايد 

  گـــودرايــن كار بفرما نظري بهتر از اين   آنكه فكـرش گــره از كـــار جهان بگشايد 

  ... گفتم اي خواجه عاقل هنري بهتر از اين  ناصحم گفت كه جز غم چه هنر دارد عشـق 

  )279ديوان ، ص                       (        

  
 مي بينيم كه چگونه انديشه و تخيل حافظ با بيان قدرتمند او همراه مي شود و به حد اعلاي                   

علاوه بر آنكه لحن شعر را تقويـت        » بهتر از اين    « در اين ميان رديف آهنگين      . زيبايي مي رسد  
  .تكرار مي شود) به ويژه در سه بيت اول( به صورت دغدغه اي رندانه مي كند ،

است ، حافظ از » رفت ، رفت « رديف ديگري كه بر مسلك رندانه حافظ تاكيد دارد ، رديف 
سويي مرارتها و سختيهاي راه عشق را بر مي شمرد و از سوي ديگـر ، مـا را بـه تحمـل صـبر                         

، بي اهميت شمردن ملالتها و كـدورتهاي راه      » رفت«  واژه   اما تكرار و تاكيد بر    . دعوت مي كند  
وفا مـي كننـد و ملامـت        « در مسلك او    . عشق و صافي بودن ضمير رندان از اين  رنجشهاست         

  ، همه چيز قابل بخشودن است ، پس هر چه برسر پاكبازان رفت ، رفت » مي كشند و خوشند 
  رفت رفتورزهنـدوي شمـا برما جفايي  ف مشكينـت خطايي رفت رفت گرزدست زلـ

  جـورشاه كامران گربرگدايي رفت رفت   برق عشق از خرمن پشمينه پوشي سوخت سوخت 

  رفت رفتصفاييچونبينيراكههركدورت  در طريقت رنجـش خاطـر نباشد مـي بيار 
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  رفت رفت گر ملالي بودبود وگر خطايي  ازي را تحمـل بـايد اي دل پاي دار عشق بـ

  )58ديوان ، ص                          (

  
در باقي غزلهاي حافظ هم ، رديف جايگاه موسيقايي ، بلاغي و معنـايي خـود را حفـظ كـرده                     
است و رديفهايي چون، چه شود ، بي چيزي نيست ، نيست كه نيست ، غريب ، فراق ، هنوز ،                     

نـشان  ... ، غم مخـور و      خجل ، به من آر ، خوش است ، حيرت آمد ، كه تو داني ، دريغ مدار                   
مي دهد كه چگونه شاعري با خلاقيت بي نظير خود ، فكر اصلي و محوري خود را در جايگاه                   
رديف مي نشاند و با حفظ نقش موسيقايي آن ، بر آنچه مي انديشد و احساس مي كند ، تاكيد                    

  .بيشتري مي ورزد
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  انواع رديف در شعر حافظ 

 328)  مطابق چاپ قزوينـي   (  غزل ديوان  495 شد كه از     طبق بررسي در ديوان حافظ ، مشاهده      
 غـزل داراي ، رديـف       229از ايـن تعـداد      . غزلها% 67 هستند ، يعني حدود      4غزل داراي رديف  

 3 رديـف صـفتي ،       8 رديـف ضـميري ،       11 رديف نيز اسمي است ، همچنـين         9. فعلي هستند 
روهي كه نه جمله انـد و       گروه اسمي يا گ   (  رديف گروهي    25 رديف حرفي ،     9رديف قيدي ،    
  . رديف جمله اي در ديوان وجود دارد29و ) نه گروه اسمي 

مطابق اين آمار ، رديفهاي فعلي ، بيشترين تعداد را در ميان انواع ديگر رديفهاي حافظ دارنـد                
از اين تعداد ، افعال تام بيش از افعال ربطي     . غزلهاي مردف او را در بر مي گيرند       % 70و حدود   

  .  مورد فعل ربطي69 مورد فعل تام و 160يعني حدود .هستند
  

  :افعال تام از اين قرارند

 مـورد ،    1 مـورد ، افتادسـت       1 مورد ، ببـست      1 مورد، برخاست    1 مورد ، بسوخت     1انداخت  
 1مورد ، برفـت     2 مورد ، رفت     1 مورد ، نداشت     1 مورد ، داشت     2 مورد ، دانست     1نماندست  

 مورد ، 1 مورد، نفرستاد 1 مورد ، ميرمت 1 مورد ، مي فرستمت   1 مورد ، گفت     1مورد، گرفت   
 7 مورد ، كـرد      2 مورد ، ببرد     2 مورد ، ندارد     10 مورد ، دارد     1 مورد ، آرد     2 مورد ، داد     2افتاد  

 1 مورد ، تواني كـرد  1 مورد ، نتوان كرد 1 مورد ، خواهم كرد 1 مورد ، مي كرد  3مورد ، نكرد    
 مـورد ،    1 مـورد ، انـدازد       1 مورد ، نمي گيرد      1 مورد ، گيرد     1، مي آورد     مورد   2مورد ، آورد    

 مورد ، 1 مورد ، داند     1 مورد ، باز آمد      4 مورد ، آمد     1 مورد ، توان زد      2 مورد ، زد     1نمي ارزد   
 مورد ، 4 مورد ، كند     1 مورد، گيرند    1 مورد، زدند    1 مورد ، داند     1 مورد ، نخواهد ماند      1بماند  
 2 مـورد ، رود      1 مـورد ، بگـشايند       2 مورد ، مي كنند      3 مورد ، كنند     1ورد ، نمي كند      م 2بكند  

 مـورد ، برآيـد   2 مورد ، آيد 1 مورد ، نمي دهد 1 مورد ، مي رود 2 مورد ، نرود 1مورد ، برود    
 مورد ، بيـار     1 مورد ، كنيد     1 مورد ، شنيد     1 مورد ، رسيد     1 مورد ، نمي آيد      2 مورد ، بازآيد     2
 1 مـورد ، كـردم   1 مورد ، بايدش 1 مورد ، بخش  2 مورد ، انداز     1 مورد ، گير     1ورد ، ببرد     م 1

 1 مورد ، فكـنم  5 مورد ، كنم 1 مورد ، ميزنم 1 مورد ، برخيزم    1 مورد ، دارم     1مورد ، مي زدم     
د ،   مور 1 مورد ، بردم     1 مورد ، نمي بينم      1 مورد ، مي بينم      1 مورد ، نمي كنم      1مورد ، مي كنم     

 1 مـورد ، نهـاديم   1 مورد ، گفتـيم  1 مورد ، طلبيم 1 مورد ، آمده ايم 1 مورد ، نهاده ايم     1روم  
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 مـورد ،    1 مـورد ، بگـردان       1 مـورد ، نكنـيم       1 مـورد ، كـشيم       1 مورد ، اندازيم     1مورد ، بريم    
 ،    مـورد  1 مـورد ، زده      1 مـورد ، بگـو       1 مورد ، ببين     1 مورد ، بشكن     4 مورد ، كن     1بازرسان  
 مـورد ،        2 مـورد ، مـي داري   4 مـورد ، داري   1 مـورد ، آمـدي       1 مـورد ، انـداختي       1آمده اي   

  . مورد1 مورد ، نمي كني 1 مورد ، كني 1 مورد ، نكني 1مي كشي 
فعلهاي تامي كه در جايگاه رديف قرار گرفته اند ، بـيش از دو برابـر افعـال ربطـي هـستند ،                       

ارند و شعر را از حالت سكون و جمود بيرون مي آورنـد، امـا افعـال     افعال تام ، پويايي بيشتر د     
ربطي حيات و حركت افعـال تـام را ندارنـد و بيـشتر فـضايي تجريـدي و انتزاعـي را متبـادر                                

  .مي كنند
  

  :افعال ربطي كه در شعر حافظ در جايگاه رديف قرار دارند ، شامل اين مواردند

 مورد ، نشد    4 مورد ، شد     6 مورد ، باشد     1 مورد ، مباد     6 باد    مورد ،  7 مورد ، نيست     21َست  _
 مـورد ،  1 مورد ، نشود 1 مورد ، شود 1 مورد،  بود 1 مورد ،نبود 1 مورد ، نَبود  9 مورد ، بود     1

  . مورد1 مورد ، شوي 2 مورد ،  باشي 2 مورد ، بودي 1 مورد ، شدم 2 مورد ، مي باش 2باش 
  

  : از اين قرارندرديفهاي اسمي حافظ نيز

  . مورد ، فرخ ، فراق ،  چشم ، حسن ، ابرو ، عمر، هر كدام يك مورد3دوست 
اين نوع رديفها،      . تعداد رديفهاي اسمي نسبت به رديفهاي فعلي در شعر حافظ ، بسيار كم است             

 را ندارند ارزش آنها را نمي تـوان ناديـده         ) افعال تام   ( اگر چه حركت و حيات رديفهاي فعلي        
چون واژگاني در اين مكان قرار مي گيرند كه معمولاً دغدغه و فكر اصلي شـاعر را بـا                   . گرفت

  .خود حمل مي كنند و در انتقال عواطف شاعر بسيار موثرند
 مورد ، تـو     1 مورد ، شما     2 مورد ، ما     1 ضماير شخصي منفصل از قبيل من        :رديفهاي ضميري 

  . مورد1 مورد ، و ضمير مشترك خويش 1 مورد ، او 4
   

  :اند شامل اين مواردند صفتها و قيدهايي كه در جايگاه رديف قرار گرفته

 1 مورد، خجل 1 مورد ، اولي 1 مورد ، آلوده 1 مورد ، به   1 مورد ، خوش     1 مورد ، دگر     1چند  
  . مورد1 مورد ، هنوز 1 مورد ، باز 1 مورد ، كجا 1مورد ، غريب 
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  . مورد1 مورد، نيز هم 1 مورد ، هم 7را  :تكرار رديفهاي حرفي نيز چنين است 
  

  

  :رديفهاي جمله اي و گروهي 

اي و گروهـي      موسيقي زيبا و پر طنين شعر حافظ ، در بسياري موارد ، مرهون رديفهاي جملـه               
  :رديفهاي جمله اي از اين قرارند: است

تو چه حاجت است ، هوس است ، الغياث ، خوش است ، نيست كه نيست ، اين همه نيست ،               
سَت كـه بـود ، چـه شـود ، دريـغ             _.بي چيزي نيست ، رفت رفت ، خوش نباشد ، را چه شد              

مدار،  به من آر ، غم مخور ، ما را بس ، كه مپرس ، چه خواهد بودن ، تواني كـرد ، يـاد بـاد ،                             
  .كجاست، با اوست، اوست، كيست، كه تو داني ، به درآيي ، مي فرستمت ، مي رمت ، چه كنم

ضـمناً چـون    . ر ساختمان اين نوع رديفها ، حركت بيشتري به شعر مـي بخـشد             وجود فعل د  
فضاي بيشتري از شعر را اشغال مي كنند ، با تكرار آنها ، خوانندة شعر ، صميميت بيـشتري بـا                     

  .سراينده احساس مي كند
گروههاي اسمي يا گروههايي كه از تركيب حرف اضافه با اسـم         ( بعضي از رديفهاي گروهي     

  :از اين قرارند) ر يا از تركيب ضمير و فعل ساخته شده اند يا ضمي
تو خوش ، چو شمع ، زمن ، بهتر از اين ، ازو ، يعني چه ، ما نرسد ، تو بود ، ما افتد ، تو باد ،                             

  .تو بست ، من است
در رديفهاي جمله اي و گروهي چون كلمات بيشتري تكرار مي شود ، موسيقي كناري شـعر                 

  .ت غني تر خواهد بودنيز به همان نسب
  

  فراهنجاري در رديف 

در ساختار متداول شعر سنتي ، اشعاري كه از رديف بهره مندند ، مي بايـد رديـف در آنهـا بـه             
تكرار شود و قبل از آن قافيه قرار گيرد و اين قاعده ) يا مصراع ( صورت كامل و در پايان بيت     
  .بايد تا پايان شعر رعايت شود

ن از اين هنجار متعارف ساخت قافيه و رديف سر مي پيچند ، مـثلاً ممكـن                 البته برخي شاعرا  
است شاعر غزلي را با رديف شروع كند ، اما در ابيات بعدي آن را حـذف كنـد،  گـاهي چنـد                        
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بيت را بدون رديف مي سرايد، ولي در چند بيت بعدي واژه هايي يكسان را بعد از قافيه تكرار                   
اين چنين هنجار شكنيهايي در شـعر       . ديف با هم تركيب مي شوند     گاهي نيز قافيه و ر    .  مي كند 

شاعري چون مولانا كه در لحظه سرايش ، عواطف دروني اش مهـار ناشـدني اسـت، بـيش از                    
ضمن اينكه نقصاني از لحاظ موسـيقي و وزن در شـعرش ايجـاد              . شاعران ديگر ديده مي شود      

  . )88ص: 1380خليلي جهانتيغ ، .(نمي شود و اين ، هنر مولاناست
حافظ نيز با اينكه دقت زيادي در باز نگريستن اشعارش داشته ، گاهي اين هنجارها را در هم                  
مي شكند ، او اسير اين قواعد نمي ماند و به راحتي عاطفه و خيال خود را از اين تنگنا حركت                     

« ب مي دهد ، شايد هم به اين فراهنجاري ها به چشم نوعي صنعت مي نگريسته است ؛ صـاح     
و هم چنين امتزاج رديف و قافيت را مستحـسن نداشـته انـد ، چنانكـه                 « : مي گويد   » المعجم  

  :معزي گفته است 
  كزدوياقوتش همي شهد و شكر خيزدنگاري  وقمرخيزد شمسهميكزدورخسارشبهاري

  هزارآتــش بـرانگيزد هر آنگاهي كه برخيزد   بنشيند آنگاهي كه خروش ازشهـر بنشاندهر

شكر و قمر در بيت اول قافيه كرده و خيزد رديف ساخته و در بيت دوم برخيزد هم قافيـه                    و  
است و هم رديف ، الا آنكه معزي از آن جمله هست كي درين قـدر بـه او اقتـدا تـوان كـرد ،                          

شمس قيس رازي،   .(»نهند  لا جرم بيشتر متاخران اين عمل را صنعتي مي شمارند و لطيفه اي مي             
  )261ص : 1360

در » را« در شعر حافظ با چنين سنت شكنيهايي روبرو مي شويم ، مثلاً در غزل پنجم ديوان ،                  
مصراع اول رديف قرار گرفته است و در مصرع دوم بخشي از كلمه قافيه است ، در باقي غـزل               

  :نيز در بعضي ابيات رديف و در بعضي ابيات جزوي از كلمه قافيه است 
  اهد شد آشكارادردا كــــه راز پنهان خو  دل مي رود زدستــم صـــاحبـــدلان خدا را 

  باشــد كــــه بـــاز بينيم ديدار آشنا را   كشتـي شكستگانيــم اي بــاد شـرطه برخيز 

  نيكي به جاي يــــاران فرصت شمار يارا   ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون 

  اهات الصبوح هبـــوا يــــا ايهــا السكار  در حلقه گل و مل خـوش خواند دوش بلبل 

  روزي تفقــــدي كــــن درويــش بينوا را   اي صـاحب كـــرامت شكـــرانه سلامــت 

  با دوستــــان مـــروت با دشمنان مدارا   آسـايش دو گيتـي تفسير اين دو حرف است 

  گـــر تـــو نمي پسندي، تغيير كن قضا را    را گـــذر نـــدادند در كوي نيكنامي مـا

  اشهي لنـــا و احلـــي مـــن قبلـه العذارا  آن تلخ وش كه صوفي ام الخبائثش خواند 
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  كاين كيمياي هستي قارون كنـــد گــدارا   هنگـــام تنگدستي در عيش كوش و مستي 

عـذارا ،   همانطور كه مشاهده مي شود ، بخشي از كلمات آشكارا ، يـارا ، الـسكارا ،مـدارا ، ال                   
» را«در بقيه ابيات ،     . رديف) را(، روي قافيه قرار گرفته است و بخشي ديگر        )الف(خارا ، دارا ،     

  .از كلمه قافيه جداست
  كــــه به شكــر پادشـاهي زنظر مران گدارا   به ملازمان سلــطان كــه رسانـد اين دعا را 

  مگــر آن شهــاب ثاقــب مددي دهد خدا را   و سيرت به خداي خود پناهم زرقيـب ديـــ

  ز فريــب او بينــديش و غلـــط مكـن نگارا   مـــژة سيـاهت ار كــرد به خون ما اشارت 

  تــو از اين چه سود داري كه نمي كني مدارا  دل عــالمــي بســوزي چو عذار برفروزي 

  ...بـــه پيـــام آشنــايـان بنـــوازد آشنا را   م كه نسيم صبحگاهي همـه شب در اين اميد

در همه ابيات به عنوان رديف آمده است و ساخت و روي قافيه هـم ، در  » را «  در اين غزل  
كلمـات  . جزوي از كلمه قافيـه اسـت      » را«است به جز بيت سوم و چهارم كه         » الف«اين ابيات   

م نگارا و مـدارا     هستند و در بيت سوم و چهار      ... قافيه در اين غزل ، دعا ، گدا  ، خدا ، آشنا و               
  . كلمات قافيه قرار داده شده اند

  :در بيت اول جزوي از كلمه قافيه است » ست «در غزلي ديگر ، رديف كوتاه شدة 
  مـي زخمخانـه به جوش آمد و مي بايد خواست   روزه يكسو شد و عيد آمد و دلهابرخاست 

  وقت رنـــدي و طـــرب كــردن رندان پيداست   ـروشان گرانجان بگذشت نوبة زهــــد فـ

  خطاست چه عيب است بدين بيخردي وين چهاين  چـه ملامت بود آن را كه چنين باده خورد 

  بهتــر از زهـــد فروشي كه دراو روي و رياست   بـاده نــوشي كـه دراو روي و ريايي نبود 

  ...آنكـه او عالـم سراسـت بدين حال گواست  مـانـه رنـدان ريــاييـم و حريفان نفاق 

  )16ديوان ، ص          (                           

« :    همان طور كه مي بينيد ، كلمات قافيه در بيت اول ، برخاست و خواست اسـت و روي                
البتـه  . »الـف « است و روي آنها     ... ، در ابيات بعد كلمات قافيه ، پيدا ، خطا ، ريا و گوا و                » ت  

سـت  +با پيدا ) خواست  (ست  +و خوا ) برخاست  (ست  +كه ميان برخا  همنوايي و هماهنگي اي     
  .وجود دارد؛ ممكن است اصلاً ما را متوجه اين فراهنجاري نكند... ست و +و خطا

) يا درحكم بـسيط     (در علم عروض و قافيه ، اين نوع قوافي را كه از تجزيه يك كلمه بسيط                 
، حرفـي جـز روي اصـلي را روي شـعر            به دست مي آيند و در واقع شاعر با تصرف در قافيه             

خواجه نصير استعمال اين نوع قافيه را عيب نمي         . خود قرار مي دهد ، قافيه معموله مي خوانند        
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اما بعضي از ادبا آن را نپسنديده انـد و جـزو عيـوب              ) 154ص  :1369نصيرالدين طوسي،   .(داند
 ، عيبي متوجه كـار شـاعر نمـي          غير ملقبّه دانسته اند ؛ اما در حقيقت ، آميختگي قافيه و رديف            

كند ، چون به هر حال ساخت موسيقايي كلام حفظ شده و هيچ خللي به آن وارد نشده اسـت                    
و در شعر شاعراني چون مولانا و حافظ هم ، آن قدر طبيعي با اجزاي شعر پيوند مي خورد كه                    

ا ، قـدرت    از سـوي ديگـر ايـن فراهنجاريه ـ       . ممكن است هيچ گاه متوجه چنين تركيبي نشويم       
خلاقيت شاعر را مي رساند و وقتي ما مي بينيم شاعر با ابتكاري هوشـيارانه ، مـشكل تنگنـاي                    

  .قافيه و رديف را براي خود حل مي كند ، دچار شگفتي نيز مي شويم
« در بيت دوم و سوم تبديل بـه  » چه حاجت است «  ديوان نيز ، رديف جمله اي 33در غزل   

  :مي شود» راچه حاجتست 
  است صحراچه حاجتبههستدوست كوي نچو  خلـوت گزيـده را به تماشا چه حاجت است 

  حـاجت است  كاخر دمي بپــرس كه ما را چه  جانا بـه حاجتـي كه تـورا هست با خدا 

  آخــر سؤال كـن كه گدا را چه حاجت است   اي پـادشـــاه حسـن خــدا را بســوختيم 

  حاجت اسـت در حضرت كريم تمنـــا چـــه   اربـاب حاجتيـم و زبـان سؤال نيست 

  به يغماچه حاجت است چون رخت ازآن تست  محتاج قصـه نيست گرت قصد خون ماست 

از بيت دوم تجزيه و قسمتي از آن جزو قافيه         » درآيد باز   « ديوان ، رديف مركب      261در غزل   
  :قرار مي گيرد

  ز بيـــا كـــــه در تــن مرده روان درآيد با  درآ كــــه در دل خسته توان درآيد باز 

  كـــه فتــــح بـاب وصالت مگر گشايد باز   بيا كه فرقـت تو چشم من چنان دربست 

  ... زخيـل شــادي روم رخــت زدايـــد باز  غمي كه چون سپه زنگ ملك دل بگرفت 

قي رديـف را همچنـان      در قافيه ابيات بعد كه جزوي از كلمه قافيه است ، موسي           » آيد  «تكرار  
چنان كه قبلاً هم اشاره شـد ، ايـن فراهنجاريهـا در زمينـه رديـف و قافيـه ،                     . حفظ كرده است  

موجب كاستي در شعر حافظ نگشته اند ، بلكه لطافت و قدرت ابتكار ذهن شاعر را نيز يادآور                  
  .مي شوند

  

  نتيجه گيري

عر ، ايجاد مفاهيم و تركيبـات       نقش موسيقايي رديف ، وحدت بخشيدن به افكار و تخيلات شا          
، برجسته كردن يك معنا يا      ) يا شنونده   (جديد در شعر ، ايجاد وحدت بين سراينده و خواننده           
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تصوير ، ايجاد تقارن ديداري و شنيداري و القاي مفهومي خاص ، همه ارزشهاي فراموش شده                
  . قرار گرفتندرديف هستند كه در اين پژوهش با تكيه بر غزلهاي حافظ مورد ارزيابي

تنوع رديفهاي شعر حافظ نشان از آفاق گسترده فكـري اوسـت و بـا مقايـسه آمـار مختلـف                     
غزلهاي مردف او را     %70رديفهاي شعر او ، مي توان حضور چشمگير رديفهاي فعلي كه حدود           

 از اين ميان نيز افعال تام بسيار بيشتر از افعـال ربطـي هـستند و   . در بر مي گيرند ، مشاهده كرد   
  .اين ، نوعي پويايي و حركت در غزلهاي آرام و متين حافظ به شمار مي رود

رديفهاي جمله اي و گروهي نيز در غناي موسيقي كناري شعر او مؤثرند و رديفهـاي اسـمي                  
  .نيز ، نشان دلبستگي شاعر به يك معنا و مفهوم خاص است

ياي شاعر دارد كه تنگناها فراهنجاري در ساخت متداول رديف و قافيه نيز حكايت از ذهن پو
  .را بر نمي تابد و به راحتي عاطفه و خيال خود را به حركت در مي آورد

  

  

  

  

  

  

  پي نوشت 

رديف قافيت كلمه اي باشد مستقل منفصل از قافيت كه بعد از اتمام آن در لفظ آيد بـر وجهـي كـه                       . 1

شـمس قـيس    .( ات متكرر شـود     شعر را در وزن و معني بدان حاجت باشد و به همان معني در آخر ابي               

  )258ص :1360رازي ،

در مورد يكسان بودن معنا در رديف هاي شعر ، چنانكه در اغلب تعاريف رديف بـه آن اشـاره مـي                      . 2

مثلاً زمانيكه صنعتي در رديف وجود داشـته باشـد          . شود ، بايد گفت هميشه هم اين اصل برقرار نيست         

در غـزل   » غريـب   « مثل رديف   . ف مانند يكديگر نخواهد بود    مثل ايهام يا جناس تام ، ديگر معاني ردي        

ناآشـتا يـا    « است و در بقيه ابيات بـه معنـي          » شگفت«  به معني    6 ،   5 ،   4 ديوان حافظ كه در ابيات       14

گاهي نيز قسمتي از يك كلمه ممكن است رديف قرار بگيرد كه در اين صورت معني نخواهـد           . » آواره  

 [و اعتبـار در وي      « : متـذكر شـده اسـت       » معيـار الاشـعار     « صير هم در    داشت اين مطلب را خواجه ن     

 تكرار الفاظ است و به معني اعتباري نيست، چه اگر رديف در همه قصيده به يك معني بود يـا                     ]رديف
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به معناي مختلف يا بعضي را معني باشد و بعضي را نباشد ، به سبب آنكه بعضي به انفراد لفظي باشد و                     

  )149ص. ( اشد از لفظيبعضي جزوي ب

البته هميشه ، بسامد بالاي حروف يا حركاتي مشخص در يك بيت ، سـبب افـزايش موسـيقي شـعر                     . 3

بلكه نوع تركيبات اين حروف و حركات در بافت شعر ، طوري كه از تنافر حـروف هـم عـاري      . نيست

عداد ذهنـي و نبـوغ يـك        باشد از مهمترين عوامل گوشنوازي شعر به شمار مي آيد و اين بستگي به است              

  .شاعر دارد و نمي توان براي آن قانون مشخص ارائه داد

تعـاريف  : ك.ر. ( آمار رديف در اين بررسي بر اساس توصيف دكتر حق شناس از رديف ارائه شـده               . 4

  .بنابراين در اين آمار ، حروف بعد از روي به عنوان رديف به حساب نيامده اند) قافيه 
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  .1362فروغي ، 
:  ؛ معيار الاشعار ؛ تصحيح جليل تجليل ، چاپ اول ، تهران           )خواجه  ( نصير الدين طوسي ،     . 14

  .1369نشر جامي ، 
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ده ؛ مجلـه دانـشك  » تكرار در زبان خبر و تكرار در زبـان عـاطفي       « وحيديان كاميار ، تقي ؛      .15
  .1372ادبيات و علوم انساني مشهد ، سال بيست و ششم ، شماره سوم و چهارم ، 

انتـشارات  : ولك ، رنه ؛ تاريخ نقد جديد؛ ترجمه سعيد ارباب شيرواني ، چاپ اول ، تهران                 .16
  .1، جلد 1373نيلوفر ، 

:  تهـران  ، چـاپ اول ، 2تاريخ نقد جديد ؛ ترجمه سعيد ارباب شيرواني ، جلد          : ولك ، رنه    .17
  .1374انتشارات نيلوفر ، 

انتـشارات  : وطواط ، رشيد الدين ؛ حدائق السحر ؛ صحيح عبـاس اقبـال آشـتياني ، تهـران                   .18
  .1362كتابخانه سنايي و طهوري ، 

  .1363انتشارات يزدان ، : يوسفي ، غلامحسين ؛ چشمه روشن ؛ چاپ نهم ، تهران.19
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